
 کانت در سنجش خرد ناب، در سه نقد، به مساله شناخت، 
مباحث  ذیل  دوم،  نقد  در  او  است.  پرداخته  هنر  و  اخلاق 
به  همینجا  و  کرده  تشریح  را  اخلاق  قوانین  عملی،  حکمت 
گفته  سخن  آن  حدود  و  ضرورت  اقسام،  آزادی،  از  تفصیل 
فردی  اخلاق  شامل  کانت  فلسفه  در   )ethic( اخلاق  است. 
و اخلاق اجتماعی است. شرط اساسی اخلاق فردی، آزادی 
درونی یا آزادی اراده‌ای است که انسان در برابر قانون، وجدان 
خود یا قانون اخلاقی دارد؛ اما شرط‌اساسی اخلاق اجتماعی 
آزادی‌ای است که انسان برای به‌ کار ‌بردن اشیایی دارد که 

می‌تواند از آنها استفاده کند.
کانت بر این نظر است که اگر قاعده رفتار فردی شکل کلی 
و قانونی به خود بگیرد برای تمام افراد دیگر نیز اعتبار خواهد 
داشت. لذا قانون اخلاقی می‌گوید: »طوری رفتار کن که هر 
به‌مثابه  حال  درعین  بتواند  تو  فردی  رفتار  کلی  قاعده  زمان 
اصل یک قانونگذاری کلی معتبر باشد.« چون قانون طبیعی 
مطابق  دارد،  اعتبار  اشیا  تمام  برای  ضروری  و  کلی  به‌طور 
امر  دارد  پیشین  نیز که صورت  اخلاقی  قانون  کانت،  عقیده 
کلی  قاعده  می‌خواهی  گویا  که  کن  رفتار  »آن‌گونه  می‌کند: 
رفتار فردی تو به صورت یک قانون کلی طبیعی در‌آید.« چون 
اراده‌ هر فرد اخلاقی، تنها اطاعت از قانونی است که  هدف 
خرد او وضع می‌کند، پس انسان به منزله قانونگذار اخلاقی 
نیز  را  قانون  این  دلیل  این  به  است.  اخلاقی  رفتار  هدف 
می‌توان بیان کرد: »طوری رفتار کن که هر زمان از بشریت 
در وجود خود و دیگران به‌عنوان هدف بهره‌مند شوی و هرگز 

آن را به‌مثابه وسیله صرف به کار نگیری.«
کانت در نظریه عدالت خویش، بر آن است که راه‌حلی برای 
صیانت از آزادی فردی افراد و به حداکثر رساندن آن از یک 
سو و مهار قانونمند آن از سوی دیگر بیابد. اصول عدالت او 
ترسیم‌کننده یک »وضعیت« است؛ وضعیتی که در آن، آزادی 
در  او  می‌شود.  اعمال  قانونی  و  درست  به‌طور  افراد  بیرونی 
از متفکرانی مانند هابز و لاک، این وضعیت مطلوب  تبعیت 
را در برابر »وضع طبیعی« می‌نشاند. وضعیت عدالت برخلاف 
وضعیت طبیعی، وضعیتی است که حقوق و آزادی‌های فردی 

در آن تضمین می‌شود. )واعظی. 1393. 198(
»وضع طبیعی« مورد نظر هابز، امری فرضی است؛ زیرا بنا بر 
تعریف او، در آن همه انسان‌ها در جنگ و خشونت با یکدیگر 
به‌سر می‌برند. اما از نظر کانت، »وضع طبیعی« امری واقعی 
است؛ زیرا هر جامعه‌ای که فاقد معیاری بی‌طرف برای دفاع 
از حقوق و آزادی‌های فردی و به حداکثر رساندن آنها باشد، 
می‌برد.  سر  به  طبیعی  وضع  در  و  است  غیرعادل  جامعه‌ای 
کانت این معیار بی‌طرف را در وجود نظامی قانونی می‌جوید. 
فراهم‌آوردن  درعین  که  است  لازم  قوانین  از  مجموعه‌ای 
در  را  آنها  فردی،  آزادی‌های  از  افراد  برخورداری  امکان 
مانع  آزاد هر فرد،  اراده  اعمال  تا  قانونی مهار کند  چارچوبی 
کانت،  عدالت  بحث  محور  نشود.   دیگران  آزادی  و  حقوق 
از دو نوع  آثارش  بیرونی« است. کانت در مجموعه  »آزادی 
بیرونی«.  »آزادی  و  درونی«  »آزادی  می‌گوید  سخن  آزادی 
نظریه اخلاقی کانت معطوف به آزادی درونی است؛ درحالی 
که مبحث عدالت و اندیشه وی بر پایه آزادی بیرونی استوار 
ارزشی  و  هنجاری  لحاظ  به  را  بیرونی  آزادی  کانت  است. 
تقسیم  »وحشی«  یا  »غیرقانونی«  و  »مشروع«  قسم  دو  به 

آزادی پیش‌شرط 
عدالت

سرمقاله
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علوم انسانی 
روح دانش است

مایه و ریشه اصلی علوم‌کاربردی، علوم پایه است.
به  که  می‌شد  گفته  چیزهایی  یک  روزی،  یک 
مسأله  روزی  یک  من  می‌آمد!  سنگین  گوش‌ها 
»تولید علم« را مطرح کردم، بعد دیدم بعضی جاها 
خدشه  دارند  علم«  »تولید  کلمه  روی  نشسته‌اند 
می‌کنند. حالا یک مناقشه لفظی که علم قابل تولید 
قطعی  گفتمان  یک  به‌صورت  این  امروز  نیست! 
کار  این  اينكه  از  گله‌مندید  شماها  است.  درآمده 
خیلی  این  نمی‌رود؛  پیش  مقطع خاص خودش  در 
پیشرفت است. بنابراین بایستی کار کرد. کار کنید، 

فکر کنید. حتماً تأثیر دارد.
از من سؤال شد نظرم در مورد علوم پایه چیست؟ 
همین‌طور که اشاره کردند، من چندین‌بار راجع به 
علوم پایه بحث کرده‌ام. من علوم پایه را خیلی مهم 
می‌دانم. من یک وقتی گفتم علوم پایه در مقایسه 
با علوم کاربردی‌ای که ما داریم، مثل یک ذخیره 
جیبتان  توی  شما  که  پولی  مقابل  در  است  بانکی 

می‌گذارید.
شما برای خودتان یک مقدار ذخایر بانکی دارید که 
درآمدهای  منشأ  شما،  امید  مایه  شما،  کار  پشتوانه 
شما، آن است. البته یک مقدار هم پول توی جیبتان 
جسارت  نمی‌خواهیم  می‌کنید.  خرج  و  می‌گذارید 

کنیم؛ واقع قضیه این است.
اینها  دارد،  وجود  امروز  که  کاربردی‌ای  علوم  این 
خرج  داریم  ما  که  است  پول‌هایی  همین  همه‌اش 

می‌کنیم.
باشد،  داشته  مهندسی  است  مجبور  ملت  یک 
شهرسازی داشته باشد، صنایع داشته باشد، پزشکی 
اینها  باشد.  داشته  درمان  و  سلامت  باشد،  داشته 
اما  پول‌هایی است که روزانه داریم خرج می‌کنیم. 

مایه و ریشه‌ اصلی این علوم، علوم پایه است.
علوم انسانی روح دانش است. حقیقتاً همه دانش‌ها، 
همه تحرکات برتر در یک جامعه، مثل یک کالبد 
است که روح آن »علوم انسانی« است. علوم انسانی 
جهت می‌دهد، مشخص می‌کند که ما کدام طرف 
وقتی  چیست؟  دنبال  ما  دانش  می‌رویم،  داریم 
و  غلط  پایه‌های  بر  و  شد  منحرف  انسانی  علوم 
جهان‌بینی‌های غلط استوار شد، نتیجه این می‌شود 
گرایش  یک  سمت  به  جامعه  تحرکات  همه  که 

انحرافی پیش می‌رود.
چیز  نیست.  شوخی  دارد،  غرب  که  دانشی  امروز 
بی‌نظیر  پدیده  یک  غرب  دانش  نیست.  کوچکی 
سال‌های  طول  در  دانش  این  اما  است،  تاریخی 
متمادی در راه استعمار به‌کار رفته، در راه برده‌داری 
و برده‌گیری به‌کار رفته، در راه ظلم به‌کار رفته، در 
راه بالاکشیدن ثروت ملت‌ها به‌کار رفته؛ امروز هم 

که می‌بینید چه کار دارند می‌کنند.
این بر اثر همان فکر غلط، نگاه غلط، بینش غلط و 
با این عظمت  جهت‌گیری غلط است که این علم 
پدیده  است، یک  چیز شریفی  علم یک  -که خود 
عزیز و کریمی است- در این جهت‌ها به‌کار می‌افتد.

		
} بیانات رهبری در دیدار جمعی از نخبگان و 
برگزیدگان علمی، 1390/07/13 {

مثلثِ  به‌صورت  را  شوفاژي  پره  كنيد  طراحي 
از  كه   O رأس  زاويه  و   a قاعده  با  متساوي‌الساقين 
انتهاي آن وزنه‌اي به وزنِ M آويزان است، به‌صورتي كه 
کم‌ترین خمش )خيز( را داشته باشد، و توأمان بيش‌ترين 

انتقالِ حرارت را.
ضمناً به‌دليلِ محدوديتِ جا، ماده‌اي را براي ساختِ آن 
انتخاب كنيد كه كم‌ترين ضريبِ انبساطِ طولي را داشته 
كي  لغز!  كي  پارامتركي!  مشكلِ  مسأله  كي  باشد...« 
سؤال  انتهاي  آقايان،  ديدِ  از  البته  و  مزخرف!  چيستان 

علمی! علم به‌معناي ترجمه‌ايِ آن.
پيشِ  آبادت  و  جد  سفيدِ  سياه ‌و  تصويرِ  آن،  حلِ  براي 
چشمت مي‌آيد و از رياضيِ دبستان تا معادلاتِ ديفرانسيلِ 

دو را بايد از بر باشي.
اما... خيال ميك‌ني با حلِ آن گره‌اي از مشكلاتِ فروبسته 
و  فارغ‌التحصيل  كه  فرداروز  مي‌شود؟  حل  مملكت  اين 
كي  دستِ  زيرِ  و  ساخت‌مان  كي  در  رفتي  كار،  جوياي 
جرينگي  شوفاژ،  نصبِ  به  كردي  شروع  تأسيساتي 
دنيايت خورده است  به دردِ  نه  اين مسأله  مي‌فهمي كه 
و نه به دردِ آخرت. دو زاري‌ات مي‌افتد و مي‌فهمي كه 

موقع  همان  تو،  از  زرنگ‌تر  دانش‌جويانِ 
چنين  كه  بودند  دريافته  را  اين 

ميك‌ردند  دودره  را  مسائلي 
كپي  تو  دستِ  رو  از  و 

ميك‌ردند.
چيزهايي  مي‌بيني 

در  كه  آموخته‌اي  را 
اين مملكت  هيچ ‌جاي 
كاربرد ندارد. چهار سال 

هشت  يا  سال  شش  يا 
سال زنده‌گيِ دانش‌جويي، 
فقط تو را از زنده‌گيِ واقعي 

دور كرده است؛ همين.
اندازه  به  فقط  نه  تازه 
وقت  كه  مدتي  همين 
صرف كرده‌اي كه پاره‌اي 

اوقات به قاعده كي عمر از 
زنده‌گي پرت مي‌افتي! چرا؟

دانش‌گاه،  كه  اين  براي 

دست‌‌گاهِ فكريِ تو را قرم‌قات كرده است.
چيزهايي يادت داده است كه در هيچ كجاي اين ملك به 
كارت نمي‌آيد و اتفاق را در ممالكي كه از ايشان علم را 
ترجمه كرده‌ايم، بيش‌تر بهك‌ار مي‌آيد. چه بايد كرد تا خود 
را عاطل و باطل نپنداريم؟ راهي نداري جز این که بروي 

سراغِ اصلِ سرچشمه و مظهرِ آب...
دانش‌گاهِ ما از زنده‌گيِ مردمِ كشورش فاصله گرفته است. 
نه دانش‌گاه كه كلِ سيستمِ آموزشيِ ما از چنين داء معضل 

و كارِ بي‌بيرون‌شدي رنج مي‌برد.
صنعت  نمي‌شود.  ارائه  ما  دانش‌گاهِ  به  بيرون  از  سؤالي 
او  از  كه  نمي‌داند  اندازه‌اي  و  حد  در  را  دانش‌گاه  هرگز 
سؤال بپرسد. او طاقتِ ديدنِ ريختِ اتوكشيده كي استادِ 
متفرعن را ندارد كه بدونِ این که حتا تابه‌حال كي قابلمه 
انتقاد  صنعت  ذيلِ  و  صدر  از  باشد،  كرده  طراحي  واقعي 

ميك‌ند.
دانش‌گاه هم توانِ گفت‌گو با صنعت‌گرِ روغنيِ دست‌به‌آچارِ 
خسيس را ندارد. كسي كه حتا حاضر نيست كي بخشِ 
راه  كارخانه‌اش  در   )R&D( توسعه  و  تحقيق  اتاقه  كي 
اين‌گونه  كم  دستِ  يا  دارند.  حق  هم  دو  هر  بيندازد. 

مي‌پندارند.
دانش‌گاه  دنيا  جاي  همه‌  در 
مشكلاتِ  تا  مي‌شود  ساخته 
را  كشور  آن  علميِ 
در  اما  نمايد،  حل 
جهانِ سوم مسأله جورِ 

ديگري است.
دانش‌گاه  جا  این 
است.  نشده  ساخته 
شده  ترجمه  دانش‌گاه 

است.
 #نظام_آموزشی

- - -
بر  متن،  رسم‌الخط 
نویسنده  نظر  اساس 

است.

} رضا امیرخانی، نشت نشا {

مســــأله!
درباره چيزهايی که می‌آموزیم ولی هيچ ‌جای اين مملكت كاربرد ندارد
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می‌کند. وی بر آن است که آزادی درست و مشروع، آن 
آزادی فردی است که در چارچوب قوانین عدالت اعمال 
می‌شود. اما آزادی قسم دوم را باید در وضع طبیعی سراغ 
گرفت. بنابراین می‌توان هدف از نظریه عدالت کانت را 
تلاش برای پشت‌سر گذاشتن این دو قسم آزادی بیرونی 
که  کرد  ارزیابی  وضعیتی  ترسیم  و  وحشی(  و  )مشروع 
در چارچوب آن، آزادی قانونی و مشروع میسر می‌شود. 

)واعظی. 1393، 216(

 اصول عدالت و اخلاق، ضروری و مطلق
صورت‌بندی  در  مطلق،  امر  می‌گوید،  کانت  چنان‌که 
به‌گونه‌ای  مورد،  هر  در  که  می‌خواهد  ما  از  اساسی‌اش 
رفتار کنیم و قاعده‌ای وضع کنیم که ظرفیت داشته باشد 
تا قانونی عام و برای همه باشد. بنابراین امر مطلق، اصل 
بر تجربه و حکم عقل  عینی قضیه‌ای ضروری و مقدم 

محض است.
به  وی،  اخلاق  فلسفه  با  کانت  عدالت  نظریه  پیوند 
نیز در  آنچه گفته شد منحصر نمی‌شود و جنبه دیگری 
کانت،  باور  به  که  معنا  این  به  است؛  برقرار  پیوند  این 
به‌طور  باید  اخلاقی  قضایای  مانند  نیز  عدالت  اصول 
بازگردانده  برتر اخلاقی  یا غیرمستقیم، به اصل  مستقیم 
مانند  نیز  اصول  این  پس  باشد.  آن  از  برگرفته  و  شود 
و  ضروری  مشروط،  غیر  مطلق،  اموری  اخلاقی،  قواعد 
استثناناپذیرند. اصل مرکزی نظریه عدالت کانت، قانونی 
و  می‌شود  نامیده  عدالت«  عمومی  »قانون  که  است 
که  است  اخلاق  بنیادین  اصل  از  خاص  بیانی  درواقع، 
این  می‌شود.  خوانده  عمومی«  قانون  اخلاقی  »اصل 
تقریرها  و سختگیرانه‌ترین  استوارترین  از  اخلاقی،  اصل 
اصل  این  است.  مطلق  امر  از  کانت  و صورت‌بندی‌های 
می‌گوید: »فقط بر طبق قانونی عمل کن که براساس آن 
تو در آن زمان بخواهی این قانون لزوما قانونی عام برای 

همه افراد باشد.«

 تقدم آزادی بر حق
دفاع  »خیر«  بر  »آزادی«  حق  تقدم  از  آشکارا  کانت 
لیبرال‌هایی  همه  نزد  در  مهم  اصلی  تقدم،  این  می‌کند. 
است که خواهان دولت حداقلی هستند؛ دولتی که هم‌ساز 

با نظریه به حداکثر رساندن آزادی‌های فردی باشد.
ظرفیت  همانا  انسانی،  مطلق  ارزش  است  معتقد  کانت   
آزادی  اساسی  به سهم  توجه  با  بنابراین  اوست.  اخلاقی 
درونی در فعلیت بخشیدن به این ظرفیت اخلاقی، وی به 
این نتیجه می‌رسد که آزادی، سازنده ارزش، قدر و منزلت 
انسان است و ارزش درونی جهان وام‌دار وجود این آزادی 
است. با این توضیح آشکار می‌شود که کانت چگونه وجود 
و ضرورت آزادی درونی را براساس ارزش و اعتبار اخلاق 
اثبات می‌کند. لکن همان‌طور که در آغاز بحث اشاره شد، 
محور نظریه عدالت کانت آزادی بیرونی است و ضرورت 
ارزش  و  ضرورت  خود،  خودی  به  درونی،  آزادی  وجود 

آزادی بیرونی را اثبات نمی‌کند.
مدنی  آزادی  اگر  است:  چنین  کانت  استدلال  خلاصه 
با ظرفیت  امر  این  بدانیم،  را یک حق بشری  و سیاسی 
اخلاقی بشر پیوند می‌خورد؛ زیرا از نظر کانت هرجا پای 
حق به میان می‌آید، به لحاظ اخلاقی، وظیفه یا وظایفی 
متوجه فرد صاحب حق می‌شود. پس بدون وجود وظایف 
اخلاقی، حقی موجود نمی‌شود. از سوی دیگر، کانت تاکید 
کار  در  اخلاقی  وظایف  درونی،  آزادی  وجود  بدون  دارد 
نخواهد بود؛ زیرا آزادی درونی پیش‌شرط ضروری اخلاق 
آزادی  ضروری  پیش‌شرط  درونی  آزادی  بنابراین  است. 
آزادی  زیرا  می‌شود؛  نیز  سیاسی(  و  )آزادی‌مدنی  بیرونی 

مدنی و سیاسی از سنخ حقوق‌بشری است.

 آزادی پیش‌شرط اخلاق و قانون
کانت مفهوم »حق« که حیطه حقوقی را از حیطه اخلاق 
»حق،  می‌کند:  تعریف  این‌گونه  می‌سازد  متمایز  فردی 
هر  بیرونی  آزادی  آن  تحت  که  است  شرایطی  مجموع 
فردی با آزادی بیرونی اراده فرد دیگر مطابق یک قانون 

کلی آزادی متحد می‌شود.«
نزد  حقوقی  و  اخلاقی  مفهوم  هر  اعتبار  اساسی  شرط 
درباره  خود  عقاید  کانت  است.  »‌آزادی«  حفظ  کانت 
حقوق اجتماعی و فلسفه نظام سیاسی را در آثار کوچک 
به قصد  تاریخ عمومی  درباره  »ایده‌ای  مانند  متعددی  و 
یا  حقوق  سیاسی)  نظام  درباره  »نظریه  جهان‌وطنی«، 
عدالت(« )علیه هابز(، »حقوق ملل« )علیه مندلسون( و 
»به‌منظور صلح جاویدان« منتشر ساخت. سپس عقایدش 
»متافیزیک  کتاب  اول  بخش  در  را  حقوقی  امور  درباره 
اخلاق« به صورت نظام جامعه‌ای در‌آورد که تحت‌عنوان 
دلایل متافیزیکی اولیه علم حقوق منتشر ساخت. منظور 
کانت از تالیف این کتب ارائه نظریه‌ای درباره امور حقوقی 
تشکیل  حقوقی  اصول  نظام  را  آن  موضوع  بلکه  نیست 

می‌دهد. )ذاکرزاده. 1387، 88(
نیست  حقوقی  قانونگذار  یک  نقش  ایفای  کانت  قصد 
بگیرد  عهده  به  را  قاضی  یک  تکلیف  ندارد  قصد  و 
هر  تا  بیابد  را  حقوق  علم  پیشین  اصول  می‌کوشد  بلکه 
رعایت  را  آنها  حقوقی  قوانین  وضع  هنگام  قانونگذاری 

کند.

 آزادی به‌مثابه عدالت
از آنجا که تملک )مالکیت( وسیله تحقق آزادی است و 
آزادی خصلت پیشینی خرد است، تملک به‌طور پیشینی 
اعتبار دارد. به‌علاوه چون نظام حکومتی تملک را حفظ 
یعنی  است،  پیشینی  اعتبار  دارای  نیز  آن  پس  می‌کند، 
دولت به صورت ضروری تشکیل شده است. دولت نه‌تنها 
محافظ  باید  بلکه  دارد،  عهده  به  را  تملک  حفظ  وظیفه 
به  تفصیل  به  کانت  البته  باشد.  نیز  مردم  جان  و  جسم 
موضوع حفظ جسم و جان توسط دولت نمی‌پردازد، زیرا 
به عقیده او جسم و جان برخلاف تملک اموری اکتسابی 
می‌شوند،  فطری  حقوق  مشمول  دلیل  این  به  و  نیستند 
قرارداد  براساس  او دولت  به عقیده  نه حقوق خصوصی. 
حفظ  برای  افراد  این  است.  آمده  وجود  به  آزاد  افرادی 
قراردادی  مطابق  را  خود  آزادی  خویش  طبیعی  حقوق 
حقوق  آن  حفظ  برای  حکومتی  نظام  تا  کردند  محدود 

تشکیل شود.
کانت برخلاف هابز، نظر مثبتی به وضعیت طبیعی ندارد. 
طبیعی  وضعیت  و  آزادی  حافظ  و  ضامن  »حق«،  چون 

رفع وضعیت طبیعی ضرورت عقلانی  است،  منافی حق 
دارد. به عقیده کانت خرد انسان، قانونگذار است؛ بنابر این 
اراده‌ای آزاد است، از این رو آزادی، اصلی  انسان دارای 
پیشین است که خصلت کلی و ضروری دارد، لذا باید در 

تمام موارد اجتماعی حفظ شود.

 مجازات به‌منظور تحقق عدالت
موضوع دیگر مورد بحث کانت، مجازات توسط حکومت 
که  بود  این  بر  غالب  عقیده‌  هجدهم  قرن  در  است. 
مجازات مجرمان به‌نفع جامعه انجام گیرد، زیرا ترسی که 
ایجاد می‌کند باعث می‌شود دیگران مرتکب جرم نشوند. 
کانت با رد این عقیده، حکم قصاص را به گونه دیگری 
جامعه  برای  آن  نفع  خاطر  به  مجازات  می‌دهد:  توضیح 
به‌منظور ایجاد وحشت در مجرمان انجام نمی‌شود، بلکه 
عدالت  و  مجازات  می‌گیرد.  صورت  »عدالت«  خاطر  به 
هر دو ضرورت و کلیت عقلانی دارند، زیرا مفاهیم نابی 
)ذاکرزاده. 1387،  دارند.  تعلق  به خرد عملی  هستند که 
97( لذا دارای خصلت پیشینی و عاری از جنبه تجربی‌اند. 
چون عدالت جزء صور پیشینی خرد انسان است و چون 
است.  اخلاقی  موجودی  پیشینی  صور  خاطر  به  انسان 
حقوق  اصول  تضمین  و  حفظ  مجازات  اصلی  هدف 
ایجاد  برای  مجازات  کانت،  عقیده‌  به  است.  اجتماعی 
وحشت به‌منظور جلوگیری از ارتکاب به جرم یا به‌منظور 

اصلاح مجرم اهمیت ثانوی دارد.
 

مشارکت مردم؛ ضرورت عدالت قانونی
کانت در »نظریه نظام سیاسی« یا همان »ایده عدالت«، 
به  را  قانون  تداوم  و  ایجاد  در  مردم  مشارکت  صراحتا 
معنای عدالت می‌داند: »وقتی کسی برای شخص دیگری 
در  که  دارد  وجود  امکان  این  همیشه  می‌گیرد،  تصمیم 
مورد او بی‌عدالتی روا دارد. اما احتمال بی‌عدالتی زمانی 
تصمیم  خودش  برای  که شخص  می‌شود  منتفی  کاملا 
می‌گیرد، از این رو فقط باید اراده متحد و توأم با رضایت 
همگانی اقدام به قانونگذاری کند؛ یعنی اراده کلی و متحد 
همه مردم که به موجب فرد، همان تصمیمی را برای همه 

می‌گیرد که همه برای او گرفته‌اند.«

ادامه متن سرمقاله
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ستان 1397
شم  شماره‌ یازدهم  زم

شه پایدار  سال ش
ک اندی

فصل‌نامه‌ علمی-تئوری

باید در علوم‏انسانی نگرشی تحول‏گرایانه داشته ‏باشیم

گفتگوی اختصاصی اندیشه پایدار با دکتر یوسف رمضانی

وضعیت  و  انسانی  علوم  در  تحول  موضوع  پیرامون   þ
با  نشسته‌ایم  گفت‌و‌گو  به  زمینه،  این  در  کشور  فعلی 
مدیریت مؤسسه  رشته  مدیرگروه  رمضانی،  یوسف  دکتر 
جشنواره  هشتمین  برتر  پژوهشگر  عطار،  عالی  آموزش 
السلام( درسال ۱۳۸۹ و  امام رضا)علیه  علمی-فرهنگی 
پژوهشگر برتر دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان 

رضوی درسال ۱۳۹۲.

کردن  برطرف  برای  اخیر،  سال‌های  طی   -
تحول  گفتمان  انسانی،  علوم  بر  وارد  نقدهای 
شما  نظر  است.  شده  مطرح  انسانی  علوم  در 
در مورد این گفتمان چیست؟ چرا باید به‌دنبال 

تحول در علوم انسانی باشیم؟

سوال مهمی است. اگر علوم انسانی را به علوم احتمالی 
احتمالی تقسیم کنیم، علوم  یقینی و  یا  و غیراحتمالی و 
انسانی جزء علوم یقینی نیست. برخلاف علوم مهندسی 
که در همه جا ثابت هستند. مثلًا روشن شدن یک لامپ 

و یا کارکرد کامپیوتر که در همه دنیا یک شیوه دارد. 
به عبارت دیگر، همیشه مجموع یک و سه، برابر 

این‌گونه  انسانی  علوم  ولی  می‌شود.  چهار  با 
به  انسانی  علوم  تئوری‌های  یعنی  نیست؛ 
به  نسبت  بیشتری  ابطال‌پذیری  ‌مراتب 
ابطال‌پذیری  گرچه  دارند.  مهندسی  علوم 
ولی  دارد،  وجود  هم  مهندسی  علوم  در 

خیلی کم است.

- علت چیست؟

انسان  درباره  انسانی  علوم  که  است  این  علت 
بحث می‌کند و انسان پدیده‌ای است که در لحظه، 

مثال،  برای  هستند؛  مؤثر  آن  بر  عوامل  بی‌شمار 
با  رابطه  در  »الف«  آقای  واکنش  نمی‌توان 

را  مشخص  رفتار  یک 
به‌‌صــــورت 

قطعی 

را  برق  کلید  یک  وقتی  درحالی‌که  کرد،  پیش‌بینی 
می‌فشاریم، می‌دانیم که لامپ روشن می‌شود.

برای فهم بهتر مطلب، توجه‌تان را به این نظریه در 
علوم انسانی جلب می‌کنم:

نظریه مازلو که در آمریکا مطرح شد، بیان می‌کند که اگر 
نیازهای سطح پایین برآورده نشود، فرد به خودشکوفایی 
کشورهای  و  ایران  در  هرم  همین  درحالی‌که  نمی‌رسد، 

اسلامی برعکس است.
انسانی نگرشی  باید در علوم  این موضوع که  بنابراین،   
علوم  که  است  علت  به ‌این  داشته ‌باشیم،  تحول‌گرایانه 
انسانی را متناسب با جامعه، فرهنگ، ارزش‌ها و باورهای 
مردم آن جامعه تئوری‌پردازی می‌کنیم؛ زیرا در حال حاضر 
مشاهده می‌کنیم که در جامعه ما همین تئوری‌های غربی 
تدریس می‌شوند و اغلب مدیران ما نیز تئوری‌های غربی 
نیستند؛ چون تئوری،  بد  تئوری‌ها  این  پیاده می‌کنند.  را 
در اصل بد نیست. به‌‌هرحال دانش مانند رودی است که 
حائز  نکته  ولی  می‌گیرد،  بهره  نیازش  به‌تناسب  هرکس 
تئوری‌ها  همه  انسانی،  علوم  در  که  است  این  اهمیت 
مطلوب  نتیجه  جوامع  تمام  در 
بر اساس  اگر ما  نمی‌دهند. 
آنچه  و  فرهنگ  باورها، 
مرسوم  کشورمان  در 
نظریه‌پردازی  است 
می‌توانیم  کنیم، 
کاربردی‌  درباره 
و  تئوری‌ها  کردن 
کنیم؛  اقدام  مدل‌ها 
در غیر این ‌صورت، 
کاربردی  تئوری 

نمی‌شود.

از  شما  ارزیابی   -
فعالیت‌هایی 

که در این زمینه صورت گرفته است، چیست؟

به نظر من، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا داشته باشد که هیچ 
کاری انجام نشده‌است، ولی این موضوع که آیا این کارها 
به‌ اندازه رشد و تولید دانش در غرب بوده است یا نه، جای 
اندازه سرعتی که آنها به تولید  آیا ما هم به  تأمل دارد. 

دانش می‌پردازند، در جامعه به تولید دانش پرداخته‌ایم؟

در  نمی‌شوند.  ترغیب  نظریه‌پردازی  به ‌سمت  افراد  گویا 
‌واقع، تئوری‌پردازی در جامعه ما خیلی ضعیف است؛ به‌ 
این معنی که افراد تئوری‌پرداز نیستند و یا شاید جسارت 
تئوری‌پردازی ندارند. چرا که در جامعه ما، در حوزه علوم 
انسانی، ترس از مورد انتقاد واقع شدن وجود دارد. در واقع 
ما افراد محدودی داریم که بگویند »به نظر من...« و در 
فردی  هم  »من  دهند:  پاسخ  شده  وارد  انتقادهای  برابر 
هستم که در این جامعه زندگی می‌کنم و پژوهشی انجام 

دادم و به این نتیجه رسیدم که...«.
حتی در بخش پایان‌نامه‌های دانشجویی، اگر منطق نظریِ 
پیشنهادشده توسط دانشجو برمبنای یک پژوهشگر غربی 
اگر  در‌حالی‌‌که  محکمی ‌است.  منطق  می‌گوییم  باشد، 
منطق یک پژوهشگر داخلی باشد، مورد نقد قرار می‌گیرد.

من نمی‌خواهم تئوری‌های غربی را محکوم و یا رد کنم. 
باشند،  بهترین‌ها  خودشان  جامعه  در  نظریات  این  شاید 
اقتضایی  تئوری‌ها  تمام  انسانی  علوم  در  اما 
جامعه  نیاز  پاسخگوی  است  ممکن  و  هستند 
پاداش‌هایی  معمولًا  مثال،  برای  نباشند.  ما 
که در سازمان‌ها پرداخت می‌شود، بر اساس 
الگوی پاداش‌دهی کشورهای دیگر صورت 
شغلی  انگیزه  که  می‌بینیم  و  می‌گیرد 
نمی‌کند.  ایجاد  کارکنان  در  را  زیادی 
مثلا درمورد ورود زنان به عرصه کار و 
امور اجتماعی، ماهیت ورود زنان به 
فلسفه  یک  غرب  در  عرصه،  این 
فلسفه‌ای  ما  جامعه  در  و  دارد 
دیگر. بنابراین، مدیریتی که 
مثل  جامعه‌ای  در  زنان  بر 
پیاده  انگلیس  یا  آمریکا 
می‌شود، در ایران جواب 
متأسفانه  نمی‌دهد. 
و  منابع  سازمان‌ها، 

داشته  ادعا  نمی‌تواند  هیچ‌کس 
باشد که هیچ کاری انجام نشده‌است، 
به‌  کارها  این  آیا  که  موضوع  این  ولی 
اندازه رشد و تولید دانش در غرب بوده 
است یا نه، جای تأمل دارد. آیا ما هم به 
دانش  تولید  به  آنها  که  اندازه سرعتی 
دانش  تولید  به  جامعه  در  می‌پردازند، 

پرداخته‌ایم؟

مصاحبه
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الگوی‌های  پیاده‌سازی  راستای  در  را  زیادی  هزینه‌های 

غلط از دست داده‌اند.

ضعف‌های  و  کاستی‌ها  حاضر  وضعیت  در   -
علوم انسانی را چه می‌دانید؟

است  این  ضعف  اساسی‌ترین 
که نظریه‌پرداز نداریم.

در  کار،  این  برای  باید  ما 
کرسی‌های  انسانی  علوم 
البته  کنیم.  بنا  نظریه‌پردازی 
کرسی‌های  خوشبختانه 
برخی  در  نظریه‌پردازی 
برگزار  تهران  مثل  شهرها 
هنوز  متأسفانه  ولی  می‌شود، 
به اندازه کافی گسترش نیافته 

‌است.

- راه ترغیب افراد به نظریه‌پردازی چیست؟

به‌نظر من برای نظریه‌پردازی، فرد باید در زمینه نظری 
که پیشنهاد می‌دهد، یک پشتوانه پژوهشی قوی داشته 
دانشی که  بر  باید  فرد  یعنی  دکتری؛  رساله  مانند  باشد، 
بعد  و  باشد  مسلط  است،  بوده  زمینه  این  در  گذشته  در 

واقع  در  بدهد.  نظر  زمینه  همان  در 
از  نظریه‌پردازی  گفت  می‌توان 

دکتری به بعد اتفاق می‌افتد.

چرا  شما  به‌نظر   -
ما  اينكه  وجود  با 
مبانی  کشورمان  در 

اساس  بر  قوی  مدیرتی 
اسلامی  و  قرآنی  علوم 

سازمان‌ها  از  بعضی  در  داریم، 
تمایل به پیاده‌سازی الگوهای غربی وجود 

دارد؟

داد  تنزل  نظریه  به  نمی‌توان  را  قرآن  سطح  من  به‌نظر 
حقایق  درباره  قرآن  ولی  است،  ابطال‌پذیر  نظریه  چون 
صحبت می‌کند و ابطال پذیر نیست. اما رهنمودهایی دارد 
مسئولیت  بحث  در  مثلًا  آنها  به‌کمک  می‌توانیم  ما  که 
اجتماعی شرکت‌ها در بحث مدیریت اداری، نظریه‌پردازی 

نامه  در  وقتی  حتی  کنیم. 
حضرت علی)علیه السلام( به 
مالک اشتر در باب اداره‌ مصر 
دقت می‌کنیم، درعین‌حال که 
رهنمودهای اسلامی و قرآنی 
نکات  سراسر  دارد،  بر  در  را 

مدیریتی است.
قرآنی  دانش  از  که  زمانی 
صحبت می‌کنیم، شاید برخی 
ما  عمداً  یا  و  سهواً  افراد  از 
استناد  چیزی  به  اينكه  به  را 

دانش  تمام  کنند.  متهم  است،  نشده  تست  که  می‌کنیم 
بشری از قرآن آمده است و لذا باید به قرآن مسلط بشویم 
برعکس.  نه  و  برسیم  بشری  دانش  به  الهی  دانش  از  و 
به‌نظر من اگر در زمینه علوم اجتماعی و علوم انسانی به 
دانشی که در دینمان وجود دارد مراجعه کنیم و بعد آن را 
با تئوری‌های غربی مقایسه کنیم، دستاورد این مقایسه، 
فراموش  هم  را  نکته  این  است.  خودباوری  به  رسیدن 
چه  آنها  اينكه  به  و  غربی  دانش  به  باید  ما  که  نکنیم 
چیزی  منطق  ما  تا  چراکه  باشیم؛  مسلط  هم  می‌گویند 
را ندانیم، نمی‌توانیم با آن مقابله کنیم و منطق خودمان 
همخوانی  ما  باورهای  با  منطق  آن  اگر  کنیم.  مطرح  را 
نداشت، بعد برایش دلیل و سند بیاوریم که به این دلایل 

منطق شما پاسخگوی نیاز جامعه ما نیست.
نکته دیگر آنکه گسستگی موجود بین حوزه و دانشگاه، 
و  حوزه  دید  از  فقط  حوزویان  زیرا  است.  آزاردهنده 
دانشگاهیان فقط از دید دانشگاهی به مسائل نگاه می‌کنند. 
باید  هستیم،  بومی  دانش  تولید  به‌دنبال  اگر  درحالی‌که 
نگاه اسلامی و نگاه تجربی 
به علم، هر دو تلفیق شوند 
ایجاد  بومی  دانش  یک  تا 

شود.
الگوهای  پیاده‌سازی  گاه 
مطلوب  نتیجه  غربی 
همیشگی  ولی  می‌دهد، 
نیست و ممکن است نتیجه 

عکس نیز داشته باشد.

فعلی  محتوای   -
مدیریت  رشته  دروس 
در دانشگاه‌ها چقدر بر مبنای اصول اسلامی به 
تربیت مدیران کارآمد، خلاق و تحول‌گرا کمک 
میسر  چگونه  سمت  این  به  حرکت  می‌کند؟ 

است؟

یا  پذیرفت  را  مدیریت  بودن  علم  باید  آیا  اينكه  درباره 
پیتر دراکر  به‌ قول  را، بحث وجود دارد و  هنر بودن آن 
مرحله  به  که  است  هنر  و  علم  از  آمیخته‌ای  مدیریت 
عمل درمی‌آید. وقتی این علم و هنر به مرحله عمل 
برسد، تئوری بومی تولید می‌شود. در واقع عملی 
کردن یک تئوری باید به ‌اقتضای شرایط حاکم 
نمی‌توانیم  ما  باشد.  جامعه  بر 
دانشی را که در حال حاضر 
تدریس  دانشگاه‌ها  در 
پرورش  برای  می‌شود، 
کنیم،  رد  خلاق  مدیران 
برای  من  به‌نظر  ولی 
نگاه  باید  زمینه  این  تقویت 
تغییر  این موضوع  به  را  استادان 
در  استاد  که  زمانی  مثلًا  یعنی  دهیم؛ 
کلاس تدریس می‌کند، تئوری‌های رفتار سازمانی 
را بر اساس فرهنگ حاکم بر جامعه بیان کند. چون علوم 
بیان مصادیق  با  را  نیستند، موضوع  انسانی علوم قطعی 
تفهیم  دانشجویان  به  می‌توانیم  بهتر  جامعه  در  موجود 
مانند  راستا حرکت‌های خوبی  این  کنیم. خوشبختانه در 
ضیافت  دوره‌های  برگزاری 
از  استادان  برای  اندیشه 
صورت  دانشگاه‌ها  سوی 

گرفته است.
باید  اينكه  دیگر  نکته 
دروس  سرفصل‌های 
یعنی  مدیریت غنی‌تر شود؛ 
علومی به سرفصل‌ها اضافه 
فرصت  دانشجو  که  شود 
جوامع  سایر  علوم  مقایسه 
در  را  خودمان  جامعه  با 

دانشگاه داشته باشد.

- پیشنهاد شما برای ارتباط بیشتر بین حوزه و 
دانشگاه چیست؟

جهت‌گیری‌های  از  فارغ  هم‌اندیشی  جلسات  برگزاری 
جهت‌گیریِ  با  توأم  جلسات  این  اگر  چراکه  سیاسی. 
سیاسی باشد، گاه نظر یک فرد با وجود درست بودن، به 

دلیل نگاه سیاسی محکوم می‌شود.

} سمیه زارعی، کارشناس‌ ارشد مدیریت تحول {
} مریم حلاج، کارشناسی حسابداری 92 {

بین  موجود  گسستگی 
است.  آزاردهنده  دانشگاه،  و  حوزه 
و  حوزه  دید  از  فقط  حوزویان  زیرا 
دانشگاهی  دید  از  فقط  دانشگاهیان 
درحالی‌که  می‌کنند.  نگاه  مسائل  به 
بومی  دانش  تولید  به‌دنبال  اگر 
نگاه  و  اسلامی  نگاه  باید  هستیم، 
تجربی به علم، هر دو تلفیق شوند تا 

یک دانش بومی ایجاد شود.‌‌‌‌

الگوهای  پیاده‌سازی  گاه 
ولی  می‌دهد،  مطلوب  نتیجه  غربی 
است  ممکن  و  نیست  همیشگی 

نتیجه عکس نیز داشته باشد.

کتابخانه

þ چگونگي تأليف:
ــن حســين)علیه الســام(  ــي ب نامــه‌اي از حضــرت عل

ــه كيــي از اصحــاب ب
ــاب،  ــن كت ــه اي ــي ب ــگاه اجمال ــي و ن ــل از بررس قب

ــت: ــرح اس ــل ط ــي قاب ــكات مهم ن
حقــوق  اهــم  بــه  كتــاب  ايــن  در  اينكــه  اول 
ــه  ــوط ب ــوق مرب ــت و حق ــده اس ــه ش ــراد پرداخت اف
محيط‌زيســت و برخــي از اشــيا در ايــن كتــاب در 
ــت. ــده اس ــل ش ــده نق ــور پراكن ــات به‌ط ــي رواي برخ

ــه  ــار ب ــت اختص ــوق در نهاي ــاله حق ــه رس دوم اينك
هريــك از حقــوق پرداختــه و قســمتي از جوانــب حــق 

ــت. ــرار داده اس ــي ق ــورد بررس را م
ــل  ــي به‌صــورت متقاب ــوق و تكايف ــاب حق ــن كت در اي
ذكــر شــده اســت. اهــم ايــن حقــوق، حقــوق خداونــد 
اســت و پــس از آن حــق اعضــا و جــوارح چــون حقوق 
زبــان، گــوش، چشــم، دســت، پــا و شــكم كــه گــزاره 
ــور  ــام ام ــوق دوري از انج ــن حق ــك از اي ــم هري مه
حــرام به‌وســيله آنهــا اســت. بعــد از آن حــق كارهايــي 
ــت  ــرار داده اس ــا ق ــده م ــر عه ــد ب ــه خداون ــت ك اس
چــون نمــاز، روزه، حــج، صدقــه و قربانــي كــه نكتــه 
مهــم ايــن عبــادت انجــام خالصانــه آن اســت. در آخــر 
ــه  ــه از هم ــد ك ــران مي‌رس ــوق ديگ ــه حق ــت ب نوب
ــتان و  ــپس زيردس ــتان س ــق بالادس ــر آن ح واجب‌ت

بعــد خويشــان اســت.
امــام ســجاد)علیه الســام( در ابتــداي حقــوق ديگــران، 
ــت  ــق سرپرس ــردازد. ح ــف آن مي‌پ ــعب مختل ــه ش ب
ســه شــعبه دارد كــه از همــه واجب‌تــر آن، حــق 
ــو را  ــور ت ــش ام ــيله قدرت ــه به‌وس ــت ك ــي اس كس
اداره ميك‌نــد‌، ســپس حــق سرپرســت علمــي و آن‌گاه 

ــرده. ــه ب ــولا نســبت ب حــق م
ــه  ــت و از هم ــعبه اس ــه ش ــز س ــتان ني ــق زيردس ح
ــوده مــردم، از آن پــس  ــر آن حــق رعيــت و ت واجب‌ت
ــا حــق كســاني  حــق زيردســت علمــي و ســپس آنه
ــب  ــپس به‌ترتي ــتند. س ــو هس ــار ت ــت اختي ــه تح ك
ــه  ــه ب ــاني ك ــق كس ــان، ح ــوق خويش ــر حق ــه ذك ب
ــت،  ــام جماع ــاز، ام ــؤذن نم ــد، م ــان كردن ــو احس ت
همنشــين، همســايه، رفيــق، بدهــكار و طلبــكار و 
كســاني كــه تــو را نصيحــت ميك‌ننــد، پرداختــه 

مي‌شــود.
ــط  ــه خ ــي س ــدود دو ال ــوق در ح ــن حق ــي اي تمام
ــزاره‌اي از  ــح داده شــده اســت و در آخــرِ هــر گ توضي
حــق، عبــارت »لا قــوّۀ الّ بــالله« گفتــه شــده اســت 
كــه نشــاني از شــكر و اقــرار بــه قــدرت خداوند توســط 
زين‌العابدين)علیــه  امــام  چــون  بزرگــي  پيشــواي 

ــت. ــام( اس الس

} محدثه نخودچی، کارشناسی حقوق 94 {

رساله حقوق 
امام‌سجاد‌)ع(
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فصل‌نامه‌ علمی-تئوری
اصول جامعه اسلامي و اخلاقي

گفتمان‌سازی برای علوم انسانی اسلامی 
درجهت زمینه‌سازی برای ظهور

سخن امام حسن مجتبی)ع( به نقل از دكتر رحيم‌پور ازغدي

 امام حسن)علیه السلام( در بيست اصل، ويژگي‌هايي را 
براي سبك زندگي در جامعه اسلامي ذكر ميك‌ند كه به 

اختصار به توضيح آن پرداخته مي‌شود.
1. حلم، به‌معناي ظرفيت بالاي تحمل و توانايي كنترل 
خشم و مديريت بر خود. در جامعه اسلامي خشونت ديده 
نمي‌شود؛ چه در نظام خانواده و چه در نظام سياست و چه 

در نظام‌هاي ديگر.
برداشت  اصل  اين  از  معنا  دو  معروف:  به  منكر  دفع   .2
مي‌شود. معناي اول درخصوص انتقام نگرفتن از كسي كه 
به شما بدي كرده است، البته بايد افزود كه اين اصل در 
خصوص دشمنان اسلام و مسلمين صدق نميك‌ند؛ زيرا 
كه تسليم در برابر دشمن اسلام ذلت و بي‌اخلاقي است. 
ديگر معناي آن اشاره دارد به رسيدن به هدف اخلاقي با 

روش معروف و عادلانه.
است،  مصرف‌زده  و  دارد  لذاتي  اصالت  كه  جامعه‌اي   .3
و  لذات  بايد  اسلامي  جامعه  در  نيست.  اسلامي  جامعه 

رفتارها مديريت شود.
4. جامعه اسلامي به‌دنبال حفظ روابط و برقراري رابطه 

گرم با خويشاوندان است.
نياز  و  باخبر است  از همسايگان خود  5. جامعه اسلامي 

فردی که انتظار قیام مصلح جهانی را دارد، در واقع انتظار 
اساسی‌ترین  و  وسیع‌ترین  که  دارد  را  تحولی  و  انقلاب 
انقلاب‌های انسانی در طول تاریخ بشر است. انقلابی که 

همه شئون زندگی انسان‌ها را شامل می‌شود.
انتظار همیشه از دو عنصر نفی و اثبات تشکیل می‌شود؛ 
یعنی ناراحتی از وضع موجود و عشق و علاقه به وضعیت 

بهتر.
خود  ادعای  در  اگر  هستند،  انتظار  در  که  کسانی  پس 

این  باید  باشند،  صادق 
آثار در آنها آشکار شود:

۱. خودسازی فردی:
باید  همیشه  منتظر، 
خودساخته و آماده باشد. 
برای تحقق بخشیدن به 
عظیمی،  انقلاب  چنین 
مصمم،  انسان‌هایی 
خودساخته،  نیرومند، 
دارای  و  شکست‌ناپذیر 
است.  لازم  عمیق  بینش 
چنین  برای  خودسازی 
بستن  به‌کار  هدفی، مستلزم 

فکری  اجتماعی،  برنامه‌های 
و اخلاقی است.

۲. خودسازی اجتماعی:
و  خودسازی  علاوه‌‌بر  منتظر، 

حال  مراقب  باید  خویش،  اصلاح 
دیگران نیز باشد و در اصلاح دیگران 

و جامعه خود بکوشد.

آنان را برطرف ميك‌ند.
6. نشان كي جامعه اسلامي و فرد مسلمان، قوي بودن 
نظام  در  چه  است؛  مشكلات  برابر  در  تسليم‌ناپذيري  و 

خانواده و چه در نظام جامعه به هنگام تحريم.
دارد،  آن  انجام  بر  وظيفه  كه  را  اموري  مسلمان  فرد   .7
حتي اگر برخلاف ميل او هم باشد، انجام مي‌دهد، اما فرد 
كافر كسي است كه صرفاً كارهايي را انجام مي‌دهد كه 

مطابق لذات او باشد.
8. انفاق به فرد نيازمند حتي به هنگام نداشتن وضع مالي 

مناسب
9. عفو فردي كه جرمي را عليه شما مرتكب شده است؛ 

حتي در ذهن مسلمان نيز سپرده نشود.
10. نگاه مسلمانان به دنيا بايد طوري باشد كه انگار تا 
ابد در دنيا هستند و نگاه آنان به آخرت طوري باشد كه 
انگار روز آخر عمر آنان است. اين اصل با دو معنا مطرح 
مي‌شود؛ نخست اينكه بايد نسبت به مسائل دنيوي آرام 
بايد  باشد و در عوضِ حرص بر مسائل دنيوي،  و متين 
خود  عقيدتي  و  انسانيت  رشد  به  مربوط  امور  بر  حرص 
داشت. دوم اينكه برنامه‌ريزي براي دنيا بايد وجود داشته 
باشد، اما در خصوص امور آخرت بايد عجله كرد، چراكه 

دیگران  حال  از  نمی‌تواند  فردی  هیچ  مبارزه،  میدان  در 
غافل بماند، بلکه موظف است در هرجا که نقطه ضعفی 
تشخیص می‌دهد، آن را اصلاح کرده و موضع آسیب‌پذیر 

را ترمیم نماید.
3. حل نشدن در فضای محیط:

یکی از آثار انتظار، عدم تسلیم در برابر آلودگی‌های جامعه 
است. هنگامی‌که فساد فراگیر می‌شود و بیشتر مردم را 
پاک در یک بن‌بست  افراد  آلودگی می‌کشاند، گاهی  به 
می‌شوند  مأیوس  اصلاحات  از  و  می‌گیرند  قرار  روانی 
امیدی  دیگر  و  گذشته ‌است  کار  از  کار  می‌کنند  فکر  و 
را  آنان  است  ممکن  ناامیدی  این  نیست.  اصلاح  برای 
به‌صورت تدریجی به فساد و هم‌رنگی با محیط بکشاند و 
تنها چیزی که می‌تواند در آنها روح امید بدمد و به 
به  امید  مقاومت و خویشتن‌داری دعوت کند، 

اصلاح نهایی و ظهور مصلح جهانی است.
درهمین راستا، کوشش برای تغییر مبانی 
مفاهیمی  به  رایج  غربی  انسانی  علوم 
مبتنی بر فرهنگ اسلامی و جایگزین 
کردن عنصر عقل بومی به‏جای نقل 
غربی، از جمله الزامات پیشرفت به 
سوی جامعه آرمانی و زمینه‏سازی 
بررسی  با  که  است  ظهور  برای 
تلاشی  و  دقیق  برنامه‏ریزی‌های  و 

مداوم امکان‏پذیر خواهد بود.

} سرکارخانم سادات،
کارشناس مرکز تخصصی مهدویت {

ديگر فردايي داشتن ممكن است.
11. در جامعه اسلامي باید مروت به معناي حفظ دين و 

مكتب وجود داشته باشد.
12. اعزاز النفس داشته باشيد و به خود احترام بگذاريد و 
در معرض بردن آبروي خود نباشيد؛ زيرا كه آبرو امانتي 

است از طرف پروردگار نزد شما.
13. دارای ویژگی لنين و نرمش در حل مشكلات چون 

آب؛ نه مانند سنگ با خشونت و پر سروصدا.
14. متعهد بودن نسبت به كارهايي كه بر عهده گرفته‌ايد.

15. احترام گذاشتن به حقوق ديگران
16. انسان‌دوستي و بشردوستي و اظهار آن

17. فرد مؤمن، محال است گرسنه‌اي را در كناري ببيند 
و بدون سيركردن او به راه خود ادامه دهد.

امور  به  كه  كسي  يعني  پست  نباشيد.  پست  انسان   .18
بي‌ارزش اهميت مي‌دهد.

بهترين‌ها  از  را  انفاق  موارد  كه  است  كسي  مؤمن   .19
انتخاب ميك‌ند. مسلمان بايد به اين درك برسد كه آن 

چيزي كه مي‌دهد، براي او باقي خواهد ماند.
20. مسلمان به‌‌راحتي خود را با ديگران سازگار ميك‌ند و 

اكثريت را نسبت به خود راضي نگه مي‌دارد.

استاد می‏گوید

باور کنیم نخبگان نقطه شروع 

تحول علوم انسانی‌اند

بتواند  که  انسانی  علوم  در  تحول  راه‌های  از  یکی 
نقدی به علوم انسانی مدرن وارد کند، تربیت نیروی 

انسانی است.
اگر قصد ایجاد تحول در علوم انسانی را داریم، باید 
نیروهایی تربیت کنیم که نگاه آنها ورای مشمولات 

علوم ‌انسانی مدرن باشد.
یکی از راه‌های رسیدن به این امر مهم، تبیین متون 

درسی مبتنی بر تحول است.
انسانی،  علوم  در  تحول  تحقق  و  رسیدن  برای 
و  نخبگان  بین  در  را  نقادانه  نگاه  می‌توانیم 
انسانی فعالیت  دانشجویانی که در رشته‌های علوم 

می‌کنند ترویج کنیم.
که  شد  خواهد  میسر  صورتی  در  تحول  این  البته 
نهادهای ‌رسمی و دانشگاهی، حمایت‌های لازم را 

از بحث تحول در علوم انسانی داشته باشند.

} دکتر شهریار زرشناس، عضو هیأت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی {
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فص تقلید کورکورانه و به‌ دور از آگاهی و از روی خودباختگی، 
از عوامل اصلی رکود و ایستایی است و هرجا که چنین 
مسأله‏ای رخ دهد، دلیلی بر به‌کارگرفتن اندیشه و جوشش 
با سرسپردگی  تقلیدکننده،  باقی نمی‏ماند و شخص  فکر 
نابخردانه راه شکوفایی عقل را بر خود خواهد بست. تقلید 
کورکورانه از دیگران، اندیشه آدمی را در تنگنای چارچوب 
فکری دیگران به بند می‌کشد و توان پرواز در افق‏های 

تازه، روشن و دلخواه را از آدمی می‏ستاند.
از تقلید بدون بصیرت  افراد را  نیز  حکیم سنایی غزنوی 

پرهیز می‌دهد:
»تو چون موری و این راه است همچون موی بت رویان             

مرو زنهـــار بر تقلیـــد و بر تخمیـــن و بر عمیـــا«
این مقدمه مناسبی برای شروع نوشتن مطلبی است که 

شاید مختصر باشد، اما همگان به آن اعتقاد دارند.
علوم انسانی، جایگاه و موقعیت خاصی در پیشرفت علمی 
رشد  راه‌های  از  یكی  دارد.  بومی  نظریه‌پردازی‌های  و 
حوزه  در  نظریه‌پردازی  جامعه،  در  دانش  تولید  و  علمی 
است. خوشبختانه  علم  این  تعیین حدود  و  انسانی  علوم 
امروزه نقش علوم انسانی در پیشرفت علمی جامعه، برای 
اندیشمندان مشخص گردیده‏است.  و  نظریه‌پردازان  اكثر 
از این ‏رو، ارائه تعریف و حدودی معین برای علوم انسانی 

نقش مهمی در این امر خواهد داشت.
در دهه‌های اخیر، منازعات جالب توجهی درباره ماهیت 
حوزه  در  انسانی  »علوم  داده ‏است.  رخ  انسانی  علوم 
همانند  که  است  مقوله  این  از  زیرمجموعه‏ای  اقتصاد« 
دیگر حوزه‏های علوم انسانی، از تقلیدگرایی و غرب‏زدگی 

بی‏نصیب نمانده‏است.
قریب به هشتاد درصد از منابع این رشته، نظریه‌پردازی‏های 
غربی است که وارد کشور شده و از طریق ترجمه، مورد 
که  تحولاتی  به  امروز  اگر  است.  گرفته  قرار  ما  استفاده 

جامعه ایران در یک قرن و نیم گذشته تجربه کرده ‏است 
نگاه کنیم و به نوآوری‌هایی که در علم، فرهنگ، فناوری، 
هنر و فلسفه رخ داده‏ است توجه‏ کنیم، به‌روشنی درخواهیم 
نو‌آوری‌ها، محصول  این تحولات و  از  یافت که بخشی 
آشنایی جامعه‌ و مردم ایران با نهادها و نوآوری‌های رخ‏ 

داده در سرزمین‌ها و فرهنگ‌های دیگر هستند.
کسانی که راجع به اقتصاد و نظریه‌پردازان آن مطالعاتی 
اسمیت،  آدام  چون  افرادی  نام  بی‏گمان  داشته ‏باشند، 
سی،  باتیست  ژان  چون  نام‏آورانی  و  کینز  جان‏مینارد 
دومینیک سالواتوره و دیگر افراد سرآمد در این حوزه را 
اطلاعات  تمامی  که  درمی‏یابیم  دقت  کمی  با  شنیده‏اند. 
اصول  و  مبانی  بر  مبتنی  حوزه،  این  در  ما  یافته‏های  و 
و  ذکر شد  آنها  از  تنی چند  نام  که  است  نظریه‌پردازانی 
راه حل مسائل و مشکلات در اقتصاد ایران را رجوع به 
آنها برای  افراد و پیاده‏کردن راه حل‏های  این  گفته‏های 
نمی‏گیریم  نظر  در  اینکه  کما  بحران می‏دانیم.  از  خروج 
احتمال اينكه راه حل‏های ارائه شده توسط آنها در اینجا 
حلی  راه  نیز  این صورت  در  و  است  زیاد  نباشد،  کارآمد 
خواهیم  دیگر  بن‏بست‏های  به  و  برمی‏گزینیم  را  دیگر 
علوم،  همه  مبانی  در  باید  تحول  که  است  اینجا  رسید. 

نه‏تنها حوزه اقتصاد، پدیدار شود.
اگر بخواهيم تحول رخ بدهد، بايد به علوم انساني نگاهي 
از بالا داشته باشيم و زمانيك‏ه وارد علوم انساني مي‏شويم، 
بنگریم  انساني  علوم  به  عمیق  و  دقیق  به‏گونه‏ای  بايد 
درحقيقت  ببريم.  پي  انساني  علوم  مباني  به  بتوانيم  كه 
تحول باید در مباني اتفاق بيفتد، نه در دستورالعمل‏ها و 

روش‏هاي جزئی.

} فائزه اربابی، کارشناسی ‌ارشد اقتصاد بازرگانی 94 {

اقتصادِ تکراری!
محفل شعر

من به یک نمره ناقابل دَه خشنودم
و به لیسانس قناعت دارم

من نمی‌خندم اگر دوست من می‌افتد
من در این دانشگاه در سراشیبِ کسالت هستم

خوب می‌دانم کِی استاد »کوئیز« می‌گیرد
اتوبوس کی می‌آید

خوب می‌دانم، برگه حذف کجاست
هر کجا هستم باشم

تریا، نقلیه و دانشکده از آن من است
چه اهمیت دارد، گاه اگر می‌رویَد خار بی‌نظمی‌ها

رخت‌ها را بکنیم، پی ورزش برویم
توپ در یک قدمی است

و نگوییم که افتادن مفهوم بدی است
و نخوانیم کتابی که در آن فرمول نیست
و بدانیم اگر سلف نبود، همگی می‌مردیم

و بدانیم اگر جزوه استاد نبود، همه می‌افتادیم
و نترسیم از حذف و بدانیم اگر حذف نبود می‌ماندیم

و نپرسیم کجاییم و چه کاری داریم
و نپرسیم که در قیمه چرا گوشت نبود

و اگر هست چرا یخ زده است
بد نگوییم به استاد اگر نمره تک آوردیم

کار ما نیست شناسایی مسئول غذا
کار ما شاید این است که در حسرت یک صندلیِ 

خالی پیوسته شناور باشیم
توي خانه انگار، پدرم بود که گفت:

درس را خوب بخوان، درس را خوب بفهم
بلکه چيزي بشوي
درس را ول نکنيم

چه کشنده است اين درس
چه خوش است دانشگاه

سال‌بالايي‌ها چه صفايي دارند
همه‌شان سنواتي، مدتش افزون باد

من نديدم همه‌شان،
بي‌گمان همه بيش از ده ترم است

که همين جا ماندند
همگي مي‌دانند که تقلب خوب است

و ميان‌ترم، هميشه دو در است
اصل پايان‌ترم است

توي برگه کسي مسأله حل بشود، همگي باخبرند
دمشان گرم بابا!

سال‌بالايی‌ها درس را مي‌فهمند
ول نکردندش، ما نيز درس را ول نکنيم

} محدثه نخودچی، کارشناسی حقوق 94 {

دانش‌جو
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ک اندی

فصل‌نامه‌ علمی-تئوری

دعوت‌نامه
دغدغه‌منــدان  و  تحول‌خواهــان 

حــوزه تحــول در علــوم انســانی
رشــته  بیــن  علمــی  »انجمــن 
و  انســانی«  علــوم  در  تحــول  ای 
ــگاه  ــدار« دانش ــریه »اندیشــه پای نش
ــودن  ــرای پیم ــهد، ب ــی مش فردوس
مســیر پیشــرفت، از شــما دعــوت بــه 

می‌نمایــد. همــکاری 

ارتباط با ما
@ensanifum                     :کانال تلگرام
شماره تماس:               09367649777
anjoman.tahavol@    :رایانامه
gmail.com hallaj2013

پادشــاهی پســر رابــه ادیبــی داد و گفــت: ایــن فرزنــد 
تــو اســت، تربیتــش همــان‌ گونــه کــن کــه یکــی از 
فرزنــدان خویــش. ادیــب خدمــت کــرد و متقبــل شــد 
ــه جایــی نرســید  ــرو ســعی کــرد و ب و ســالی چنــد ب
و پســران ادیــب در فضــل و بلاغــت منتهــی شــدند. 
ملــک دانشــمند را مؤاخــذت کــرد و معاتبــت فرمــود 
ــه جــا نیــاوردی.  کــه وعــده خــاف کــردی و وفــا ب
ــد  ــیده نمان ــن پوش ــد روی زمی ــر رأی خداون ــت ب گف

کــه تربیــت یکسانســت و طبــاع مختلــف.
اگرچه سیم و زر ز سنگ آید همی
در همه ی سنگی نباشد زر و سیم

بر همه ی عالم همی‌تابد سهیل
جایی انبان میکند جایی ادیم

ــوغ گفــت  ــودم کــه بزرگــی را پرســیدم از بل طفــل ب
در مســطور آمــده اســت کــه ســه نشــان دارد یکــی 
ــدن  ــر آم ــام و ســیّم ب ــزده ســالگی و دیگــر احت پان
مــوی پیــش امــا در حقیقــت یــک نشــان دارد و بــس: 
ــد رضــای حــق جــلّ و عــا بیــش ازآن  آنکــه در بن
باشــی کــه در بنــد حــظّ نفــس خویــش و هــر آن کــه 
ــان  ــزد محقق ــه ن ــود نیســت ب ــت موج ــن صف درو ای

ــغ نشــمارندش. بال

} گلســتان ســعدي، بــاب هفتــم در تأثیــر تربیــت، 
} دوم  حکایــت 

مُلک هنر

حکایـــــــــت
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Sanad.um.ac.ir/AndishePaydar
@gmail.com


